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کــه  خوش پــوش»،  «دیوهــای  شــرق: 
مجموعه ای اســت شامل شــش داستان، از 
کتاب هایی اســت که گلی ترقی در ســال های اخیر 
منتشــر کرده و فضای مشترک داستان های ترقی در 
این مجموعه نیز دیده می شود. عنوان این مجموعه 
برگرفته از یکی از داســتان های کتاب است و به جز 
ایــن، عناوین پنــج قصه دیگــر عبارت انــد از: «ببر 
مازنــدران»، «دنیــای پنهان دنــی آ»، «میس دانر و 
پســرهای کلاس ســنگی»، «زندگــی دیگــران» و 

«ملاقات با شاعر».
در شــش قصه «دیوهای خوش پوش»، ویژگی ها 
و مؤلفه هــای اصلــی داستان نویســی ترقــی دیده 
می شــود. برای اغلب آدم های این قصه ها، سعادت 
و خوشبختی جایی در گذشته شان خوابیده که اکنون 
دســت نیافتنی به نظر می رسد. سفر و مهاجرت هم 
موضــوع دیگری اســت که در برخی داســتان های 
کتــاب دیــده می شــود؛ مثــلا در داســتان «زندگی 
دیگران» بــا شــخصیت هایی روبه روییم که همگی 
می خواهند از جایی که در آن هســتند بیرون بزنند. 
ســفر برای آدم های این قصه نه بخشــی از زندگی 
که ضرورت آن اســت و انگار آدم ها سرنوشت شان 
را بــا رفتن گره زده اند. از ســوی دیگر برای آدم های 

این داســتان نویسندگی راهی اســت برای دورشدن 
از بحران کنونی زندگی و به عبارتی داستان نویســی 
راهی اســت برای تحمــل زندگی واقعــی بیرونی. 
طنــز را می تــوان یکی دیگر از ویژگی های مشــترک 

داستان های این مجموعه دانست.
 پــس از انتشــار ایــن مجموعه، گلــی ترقی در 
گفت وگویــی با «شــرق» دربــاره داســتان های این 
مجموعه و به طور کلی شــیوه داستان نویســی اش 
گفته بــود: «من واقعــا می خواهم گلــی ترقی در 
داستان هایم نباشد بااین حال جست وجو برای یافتن 
من در داســتان هایم مثل جســت وجوهای کارآگاه 
کلمبو شده است. به همین مناسبت از خاطره نویسی 
گریزان شده ام و دلم می خواهد داستان هایم مستقل 
از من خوانده شــوند. حتی می ترسم داستان ها را به 
روایت اول شخص بنویسم چون اول شخص می شود 
گلی ترقی، به سوم شــخص هم که بنویسم می شود 
زندگی پنهــان گلی ترقــی. دوســت دارم خواننده 
داســتانم را مســتقل از من بخواند. مگر شما وقتی 
کتاب نویســنده  ای غربــی را می خوانیــد مدام فکر 
می کنید نویسنده کجای داســتان پنهان شده است. 
ناباکوف کجای داســتان «لولیتا» اســت؟ من وقتی 
رمان نویســنده ای غربی را می خوانم به دنبال گفتن 

این حرف نیستم که خود نویسنده کجای این داستان 
پنهان اســت. البته تردیدی نیست که هر چیزی که 
نویسنده می نویسد جنبه  پنهانی اتوبیوگرافی دارد اما 
اینکه بچســبیم به اینکه ببینیم نویسنده کجا است و 
جنبه اتوبیوگرافیک داســتان را پیدا کنیم کاری است 
به نظر من باطل. من هم در برخی از این داســتان ها 
حضــور دارم و در جاهایی حضــورم خیلی واضح 
است اما همه داستان به من یا تجربه های شخصی 

من بازنمی گردد». 
در بخشــی از کتــاب می خوانیــم: «عیــدی که 
بی صبرانه در انتظارش بودم خراب شده بود، تقصیر 
خودم بــود، می خواســتم دیو را به زانــو دربیاورم، 
جنگ پشــه با حبشــه بود. یک نفر بایــد از خودش 
جربزه نشــان می داد، یک نفر باید نشــان می داد که 
از دیو نمی ترســد. بعدها، خیلی بعد، فهمیدم دنیا 
پــر از دیوهای رنگارنگ اســت، دیوهای بی آزار مثل 
آقای «پ»، دیوهــای بدجنس، دیوهای خوش پوش 
و خوش صــورت، دیوهای عاشــق، دیوهای شــاعر، 
دیوهــای دروغگــو. و مــن هرچقــدر تــلاش کنم، 
هر قــدر ورزش کنــم، درس بخوانم، شــعر بگویم 
یا کارگردان ســینما شــوم، زورم به هیچ یک از آنها 

نخواهد رسید».

شــرق: اولین داســتانی که از گلی ترقی 
منتشر شد، قصه ای بود با نام «میعاد» که 
در سال ۱۳۴۴ در «اندیشه و هنر» به چاپ رسید. 
گلی ترقی با انتشــار این داستان و چند سال بعد 
با انتشــار مجموعه داســتان «من هم چه گوارا 
هســتم» خبر از ظهور نویســنده ای توانمند داد. 
هراس و انزوا و حس تک افتادگی از ویژگی های 
آدم های داســتان های اولیه ترقی است، اما این 
ویژگی ها کم وبیش در داســتان های دیگری از او 
هم دیده می شــود. زمان و مرگ نیز از مضامین 
مهم داســتان های ترقی به شــمار می روند. در 
داســتان های کتــاب «دو دنیــا» می تــوان این 
ویژگی های داستان نویسی ترقی را مشاهده کرد. 
در نخســتین داســتان این کتــاب راوی به دلیل 
مسائل روحی در یک بیمارســتان روانی بستری 
اســت و طبق گفته پزشــکان برای رهایی از این 
وضعیت باید قلم بردارد و شروع به نوشتن کند، 
بنابراین نویسنده خاطراتش را از دوران کودکی تا 
بزرگســالی مرور می کنــد. هر داســتان یکی از 
خاطراتی اســت کــه نویســنده در ذهنش مرور 
می کند و در داستان «آخرین روز» راوی سلامتی 
خود را به دســت آورده و از بیمارســتان خارج 

می شــود. ایــن داســتان ها از دوران کودکــی و 
بزرگســالی خود نویســنده نشــئت می گیرد: از 
محله های تهران قدیــم در اواخر دهه ۱۳۲۰ به 
این ســو که نویسنده به خوبی توانســته آنها را 
تصویرســازی کنــد تــا آسایشــگاهی در حومه 
پاریس. «دو دنیا» مجموعه داستانی است که از 
هفت داستان تشکیل شده اســت. داستان های 
این کتاب روایت هایــی روزمره از بطن زندگی در 
دهه های ۴۰ و ۵۰ است. «اولین روز»، «خانم ها»، 
«آن  سوی دیوار»، «گل های شیراز»، «فرشته ها»، 
«پدر» و «آخرین روز» اســامی داســتان های این 
کتاب است. در بخشــی از این کتاب می خوانیم: 
«روز منتظر من است، روز روشن، روز واقعی، روز 
آدم های طبیعی ســالم. دلم می خواهد بغلش 
کنم، فشارش دهم، و پوست داغش را ببوسم. از 
میان پارک می گذرم، از میان بازار گوشت و میوه. 
ایــن زن های پیــر ســرحال، که با عجلــه خرید 
می کننــد، جنــگ را دیده انــد و درد و تــرس را 
می شناسند. ســیب ها را بو می کنند و گلابی ها را 
انــدازه می زنند. باید برای بچه ها هدیه ای بخرم. 
دختری جوان، با موهای طلایــی بافته، احتمالًا 
مهاجــری از اروپــای شــرقی، روی میز کوچک، 

خرت و پرت های دســت دوم می فروشد. چشمم 
به عروســکی چوبی، چاق و چله، می افتد. از آن 
عروسک های چوبی روسی ا ست که از کمر به دو 
نیمــه می شــود و تــوی شــکمش عروســکی 
کوچک تر اســت، و توی شــکم ایــن دومی نیز 
عروســکی کوچک تــر نشســته. همین طور توی 
سومی و توی چهارمی، کوچک تر و کوچک تر، تا 
آن آخرین عروســک قــد یک نخــود، خانمچه  
چاق و چله آبستن را می خرم. نگاهش می کنم. 
می بینم که شــبیه به هم هســتیم؛ درون من نیز 
انباشته از بی نهایت عروسک های قدیمی ا ست،  
عروســک های مــادر،  مادربــزرگ و خواهرهای 
غارنشین آغازین، زنجیروار، از ابتدا تا آخر جهان، 
هر کدام نشسته در پیله ای از زمان، و می بینم که 
شــکمم بارور از سرنوشــت بچه ها و بچه های 
بچه هایم اســت، و تاریخی که متعلق به آنها و 
نوه ها و نبیره ها و ندیده هایم اســت». کتاب «دو 
دنیا» در اوایل دهه ۸۰ منتشــر شد و می توان آن 
را در تــداوم کتاب «خاطره هــای پراکنده» ترقی 
درنظر گرفت و درواقع داستان های هر دو کتاب 
را می تــوان در دنباله هم به عنوان فصل هایی از 

یک رمان هم در نظر گرفت.

نگاهی به «بازگشت»، آخرین کتابِ گلی ترقی

هنوز در راه بود، مسافر بود، در دیروز بود
خاطره های پراکنده

فرهنگفرهنگ

ماه سیما شادان. دکتر ماه ســیما شادان. «بازگشت» نام 
آخریــن کتاب گلی ترقی اســت. ابتدای کتاب بــا آنچه از 
قول ســیمون دوبووار آمده، به «پیری» اشــاره شده است. 
«چه غریب اســت که زمان، این نامرئی بی صورت و ماده، 
توانسته با چنین وزن ســنگینی مرا خرد کند. چگونه آینده 
بی آنکه وجود داشــته باشد، راه خود را می پیماید و حضور 
می یابد؟». کتاب با این ســؤال شروع می شــود: «بمانم یا 
برگردم؟» و در ادامه نویســنده از ماه ســیما شــادان و این 

سؤال می نویسد: «این ســؤالی  است که ماه سیما از خودش و من می کند. هر 
روز. روزی ده  بــار. یقه ام را چســبیده. مزاحم اســت. روی فکرهایم می دود. 
توی گوشــم وِزوِز می کند. به جدار ذهنم آویزان می شــود. ول کن نیســت. او 
چه کســی اســت؟ از کدام دالان تاریک ذهنم بیرون پریده است؟». ماه سیما 
بعد از بیســت ودو سال زندگی در پاریس می خواهد به ایران برگردد. نویسنده 
از آینده و پایان کار شــخصیت چیزی نمی داند. او هم بر ســر دوراهی اســت 
و تکلیفش روشــن نیســت. «هر اتفاقی برای او بیفتد، بــرای من هم خواهد 
افتاد». او ماه ســیما را جلوتر از خودش فرستاده تا ببیند چه بر سرش می آید. 
«راستش را بخواهید، این ماه سیماست که سرنوشت من را تعیین می کند. من 
تماشــاگرم. نگاه می کنم و می نویسم. و شمای خواننده هم کاری از دست تان 

ساخته نیست».
به بارانِ ریز و سمج پاریس فکر می کنم. به رابطه شخصیت و نویسنده. به 
زندگی هر دو  آنها. به شباهت شــان. به خانه و مهاجرت. مهاجرتی که از دیدِ 
ماه سیما، «به معنای کندن و آمدن و ماندن نبود. با خودش گفته بود: می ریم. 
دو سه سالی فرانسه می مونیم. اوضاع که عادی شد، برمی گردیم». اوضاع که 
عادی شد. «نمی شد به آینده اعتماد کرد. بعد از آن همه اتفاق پیش بینی نشده 
-انقــلاب و جنگ و تبعید- احتمــال وقوع هر حادثــه ای می رفت». صدای 
پسرهای ماه ســیما: «دیدی چی سر عراق اومد؟ حالا نوبت ایرونه». و صدای 
امیرا -دوســت ماه ســیما-: «می ری و پشــیمون برمی گــردی. غربت واقعی 
اون جاست». غربت، تنهایی، درد، دلتنگی، دوستی، جدایی و هزار فکرِ پراکنده. 
گذشــته، زمان، آینده و تهــران آن طور که امیرا می گوید: «تهرون شــهری که 
من و تو می شــناختیم نیست. شــهر آقازاده های تازه  به  دوران  رسیده ست ». 
تهرانی که شــاید فقط در خیال حفظ شــده بود و واقعیت نداشــت. شهری 
که شــاید فقط خوابی بود در گذشــته. غربت و آدم هایی که حفره ای وســط 
سینه شــان دارند. ماه ســیما که انگار قصد ســفر به گذشــته را دارد. زنی که 
ســردرگم است و نمی داند چه می خواهد. البته که در موقعیت دشواری هم 
قرار دارد. «امیدوار بود تهران، شــهر کودکی اش، زندگی در خانه اش، آویختن 
به زبان فارســی، به خانواده اش بتواند به ســردرگمی  درونی اش پایان دهد. 
زندگــی در میانه، نه این جا و نــه آن جا، ممکن نبود». ماه ســیما که وقتی به 
ایران رسید هم «هنوز در راه بود، مسافر بود، در دیروز بود». مثل روزهای اولِ 
زندگی در پاریس رابطه ها را درک نمی کرد. باید سوار شــدن به اتوبوس را یاد 
می گرفت: «قسمت جلو مال آقایونه » و «قوانین اسلامی. مَردا جلو، زَنا عقب. 
باید یاد بگیرم». و تهران که «دو شهر درهم دویده بود، تهرانِ آن وقت ها، پیر و 
خســته، و تهرانِ جدید، تهرانِ جرثقیل ها، تهرانِ غول های سیمانی». و صدای 
امیرا: «توی اون مملکت محال وجود نداره». صدای ســاکنانِ خانه ماه سیما 
در ســال های نبودن او: «ما شهید دادیم. شــما کجا بودی؟»، «شما که اینجا 
نبودی. خبر نداری». وزنِ زمان روی شانه های ماه سیما و تلاش او برای آشتی 
با خیابان های شــلوغِ تهران. و صدای ماه ســیما وقتی به دوستش در تهران 
می گوید: «شــماها به همه ســوءظن دارین. از همه می ترسین. چرا این طوری 

شدین؟».
ماه سیما در تهران دچار تبی چند روزه می شود. «میان تکه پاره های پراکنده 
خاطره هایش شــناور بود، و اتصالش با مرکزی واحد، یا زنجیره ای ثابت، قطع 
شده بود. هیچ چیز سرِ جایش نبود. هیچ چیز واقعیت نداشت». و صدای سام 
-فرزندش- که درست در همین لحظه ها خاصیتی  شفابخش دارد. «ماه سیما 
صدای او را که می شــنید، جــان می گرفت. بدنش گرم می شــد و از تاریکی 
اطرافش فاصله می گرفت». ماه ســیما نمی خواهد قبول کند پیر شده. «مگر 
چند سالش بود؟ دیگر حســاب سن و سالش را نداشت. کسی نبود تولدش را 
جشــن بگیرد». به نویسنده فکر می کنم. ۱۷ مهر هزار و چهارصد و چهار گلی 

ترقی ۸۶ ساله شد.
«بازگشت» ماجرای زنی اســت با «دو زندگی دویده در هم». شاید نه فقط 
آن زن، که حتی ماجرای خودِ نویسنده. و باز نه فقط این دو نفر، که شاید «ما». 
ما که همواره در «وضعیت حســاس کنونی» به  ســر بردیم. و خیلی وقت ها 

به این ســؤال مهم فکر کردیم: «بمانم یا برگردم؟» و حالا 
در شــکلی دیگر: «بمانم یا بروم؟». درســت مثل ماه سیما 
که: «جای او در تقاطع فرهنگ غرب و ســکوت دلپذیر باغ 
دماونــد بود». و البته که این ســؤال در کتابِ «خاطره های 
پراکنده» (۱۳۷۱) و داستانِ «مادام گُرگه» هم هست. آنجا 
که شخصیت اصلی در غربت پاریس از خودش می پرسد: 
«چــه  کار کنم؟ بمانم یا برگردم؟» و بعدتر در کتابِ «جایی 
دیگر» (۱۳۷۹) و داستانِ «اناربانو و پسرهایش» باز به نوعی 
همین دغدغه برای شخصیت داستان وجود دارد. اناربانو می گوید: «خوش به  
حال آنهایی که بچه های ســربه راه دارند. پسرهای من از بچگی هوایی بودند. 
آرام و قرار نداشــتند. از مردم دِه بدشان می آمد. همه اش می خواستند بروند 
شــهر. بروند تهران. بروند یک  جای دیگر. کجا؟ خودشان هم نمی دانستند. ما 
که جوان بودیم، یک  جا بیشتر نمی شناختیم. یزد برایمان اول و آخر دنیا بود». 
و شــخصیت  زن داســتان که می گوید: «ننه خانم، خوش بــه حالت که جای 

خودت را پیدا کرده ای».
به ســکوتِ طولانیِ گلی ترقی در چند سالِ گذشــته فکر می کنم. آن طور 
که خــودش می گوید: «مــن خیلی پرحرف بــودم. پرحرف بــودم به معنی 
قصه گو. همیشه دیر می رسیدم سر صبحانه، همیشه جا می موندم برای اینکه 
می خواســتم خوابی رو که دیده بودم تعریف کنم». به صدای فرهاد داریوش 
پســر گلی ترقی و این کلمه ها فکر می کنم: «خیلی تنهاســت، خیلی شکسته 
و ضررخورده. ســکوتِ کامل و یه نقطــه که داره بهش نگاه می کنه». صدای 
خانم ترقی را در برنامه ضبط شــده ای (دیــدار و گفت وگو با گلی ترقی- دوم 
بهمن ۱۳۹۳) می شــنوم: «آقای شــایگان یه دفعه به من گفتن تو سی  ساله 
پاریســی اما انگار نه انگار که پاریسی. این فرنگی بودنت قشرِ نازکی روی اون 
ایرونی بودنه». و در ادامه اشــاره به اهمیت دانستن زبان در برقراری ارتباط و 
احســاس نزدیکی بیشــتر با محیط زندگی: «من می رم آمریکا چون انگلیسی 
خوب بلدم خیلی احســاسِ نزدیکی و راحتی می کنم- و درباره فرانسه از اول 
یه مقاومتی در من بوده در یاد گرفتن زبان فرانسه. مثل اینکه اگه این زبون رو 
یاد بگیرم اینجا جا میفتم و اینجا می مونم. و نمی خواستم. من اصلا از اول که 
رفتم جنگ شــده بود. انقلاب بود. گفتم که خُب یه سال می رم می مونم. هم 
فاله هم تماشــا. بعدش برمی گردم. بچه هام هم کوچولو بودند. یه کم زبان 
فرانســه رو یاد می گیرم و برمی گردیم و خوب و خوشــبخت زندگی می کنیم.  
جنگ شــد. اتفاق. مثل رمان اتفاقم -اتفاق ها قابل پیش بینی نیســتند- بعد 
هی بیا هی برو. الان کــه به زندگیم نگاه می کنم می بینم زندگی من همه ش 
در تعلیــق بوده نه آنجا نه اینجا. همه ش در راه. شــما می گین قصه های من 
درباره سرگردانیه. خودِ این یه جور سرگردانیه. وقتی که... خونه من کجاست؟ 

شهر من کجاست؟ اینکه اون شهری که من می شناختم نیست».
گلی ترقی در همین برنامه می گوید که زبان فارســی در جان و تنِ او ریشه 
دارد. شاهرخ مسکوب در گفت وگو با علی بنوعزیزی می گوید: «شاید بد نباشد 

یادآوری بکنــم حرف توماس مان را  - مثل اینکه 
مربوط به دوره تبعیدش از آلمان اســت- وقتی 
ازش می پرسند وطن تو کجاست؟ می گوید وطن 
من زبان آلمانی است». بنوعزیزی می پرسد: «پر 
واضح اســت که تــو هم در مورد زبان فارســی 
همیشــه چنین احساسی داشــته ای». مسکوب 
می گویــد: «بله وطن من این اســت. این فرهنگ 
اســت، فرهنگ ایران اســت». همــان: «فرهنگ 
ایــران وطــن من اســت». بــه گلی ترقــی فکر 
می کنم، به شاهرخ مسکوب، به زبان فارسی، به 
فرهنگ ایران... نوشــته های خانم ترقی بخشی 
از ادبیات داســتانی و فرهنگ ماســت. نویسنده  
عزیز و محبوب ما پنج ســال اســت که در خانه 
سالمندانی فرانسوی در پاریس زندگی می کند. با 
آدم هایی که نه شــخصیت او را می شناسند و نه 
از علاقه عمیقش به فرهنگ ایران و زبان فارسی 
خبر دارند. فضایــی خالی بی ردی از هیچ کلمه، 
صدا و حتی بویی آشــنا. صدای نویســنده را در 
کتابِ «بازگشت» می شنوم: «شمای خواننده هم 
کاری از دســت تان ساخته نیست» و فکر می کنم 

کاش کاری از دست ما ساخته بود.

سال  پنج  ترقی،  خانم 
خانه  در  کــه  اســت 
ســالمندانی فرانسوی 
زندگــی  پاریــس  در 
آدم هایی  بــا  می کند. 
را می شناسند  او  نه  که 
عمیقش  علاقه   از  نه  و 
بــه فرهنگ ایــران و 
زبان فارسی خبر دارند. 
صــدای نویســنده را 
در کتابِ «بازگشــت» 
«شــمای  می شــنوم: 
کاری  هــم  خواننــده 
ساخته  دســت تان  از 
می کنم  فکر  و  نیست » 
کاش کاری از دست ما 

ساخته بود
جدول ۵۲۹۴    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۹۳

حل  سودوکو ۴۲۸۹

سودوکو ساده ۴۲۹۰

سودوکو سخت ۴۲۹۰ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و مشــهور به قلم ویل دورانت- اخــم و تخم ۹- پایه و 
بنیاد- تمدن قدیمی در بین النهرین- زندانبان ۱۰- فوری- 
پناهگاه- پدر ۱۱- یکی از ســه حالت ماده- شماره- ادا 
و اطوار ۱۲- پرخاش- بی حال و کم بنیه- همراه پشــتک 

۱۳- پیمودن- رخســار- روزنامه چــاپ ترکیه- خدای 
ســاختگی ۱۴- نمایش نامه تراژدی شکســپیر- بســیار 
خــوب- آســان ۱۵- از تیم های فوتبــال بوندس لیگای 

آلمان- دره ای ییلاقی در شمال شرق تهران 

افقی: 
 ۱- فرمانده بدن- کوهی مرتفع در گیلان- قابلیت 
خم و راست شــدن ۲- ناسپاســی- وزنده- بخش 
جــذاب خبر ۳- ضمیــر سوم شــخص- تبهکاری- 
چهره- میــان ۴- واحد  اندازه گیری مســافت تقریبا 
معادل شــش کیلومتر- از نرم افزارهای پیام رســان 
داخلــی- چشــمه آب معدنــی دماونــد تهــران 
۵- شریک زندگی- معروف- گداختن ۶- شاهزاده ای 
در سریال افســانه جومونگ- نشــانه ها- افراد یک 
گــروه ۷- از آفات درختان میوه- موی بلند- درختی 
بلند و خودرو ۸- اســتفراغ- نوعی نمایش مذهبی 
تک نفره که گونه ای نقالی به شمار می آید- تخم مرغ 
انگلیســی ۹- هر یــک از واحدهــای تخصصی در 
ارتش- ضرباهنــگ- محل اتصال اســتخوان ها به 
یکدیگر ۱۰- معجزه حضرت محمد(ص)- مطالعه 
اجمالــی- از ملزومات حفــاری ۱۱- گنجه لباس- 
پوســیده- خواهش هــای نفســانی ۱۲- چراغ آویز 
تزیینی- لغو- شب زنده داری کردن ۱۳- بله آلمانی- 
اتاق ریلی- دیوار- چاشنی غذایی ۱۴- به جای آوردن 
سجده- پارچه ابریشمی رنگین- ترس نامعقول ۱۵- 

اوضاع جوی- گل شکفته نشده- قطار 

عمودی: 
۱- کیفــر- از جاذبه هــای گردشــگری ماکو که 
در فهرســت آثــار یونســکو قــرار دارد ۲- آمرزنده 
گناهــان- کلام روان و شــیوا- مســتمری ۳- طلا- 
مقابــل عمــدی- پاکی از گنــاه- تکــرار  حرفی ۴- 
بزرگوارتر- آسمان- انبوه مردم یک جامعه ۵- جای 
خلوت و آرام- بیدار- درختــی با برگ های پنجه ای 
۶- ارث برنده- پرنده ای وحشی- متکدی ۷- سریع- 
اعلان- اقامت گزیدن ۸- در خود فرو رفتن- اثر عظیم 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

زندگی پنهان گلی ترقی و دیگران
سفر به گذشته

روایت هایی از بطن زندگی
پیله زمان

زری پورجعفریان


